
امام علی علیه السلام: 

خوشـــا به حال آن که عمل و علمش، دوستی و دشـــمنی اش، انجام دادن و رها 
کردنش، ســـخن و ســـکوتش  و کردار و گفتارش را برای خدا خالص گرداند.

 بحارالانوار، جلد 77، صفحه 289
سخن روز

نگاره
آن قصه شنیدید که در باغ، یکی روز
 از جور تبر، زار بنالید سپیدار
 کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی
 از تیشه  هیزم شکن و اره نجار
پروین اعتصامی

محسن نوری نجفی

فضای مجازی

این قاب ها در ذهن آویزان می مانند 
مهدی یزدانـــی خرم همزمان با ســـالگرد عملیات کربـــای 5 تصویری از یکی از شـــهدای 
این عملیات را به اشـــتراک گذاشـــته و نوشـــته اســـت: »شـــب ســـوم دی ماه ســـال ۱۳۶5 
عملیـــات کربـــای چهار لو رفت و هـــزاران جوان جانانـــه نظامی ایران بی جان شـــدند در 
این تـــراژدی. ژاک پاولوفســـکی قاب های مهمی از بدن های ســـربازان مـــا در آن عملیات 
و بعد و قبلش برداشـــت که تا ســـال ها در مطبوعات ما اجازه انتشـــار نداشـــت. مشخص 
نیســـت این عکس در حوالی کربای چهار برداشـــته شـــده باشـــد یا بعدترش، اما چیزی 
که اهمیت دارد رنجی  اســـت که تماشـــایش بر جگر می نشـــاند. ســـرباز جوان ایرانی میان 
گل های زرد وحشـــی بی جان افتاده و »پوتین ها«یش را هم قطعاً بـــه غنیمت برده اند. دو 
جورابی که روی هم پوشـــیده برای جاشـــدن در پوتین و البته گرم ماندن. کوله رهاشده و 
جمع شـــدن در ناحیه شـــکم که احتمالاً برای فشـــار بر جای درد گلوله دشمن است. این 
عکس غریب اســـت. شـــوک آور، ســـاکت و همان قدر مطنطن. یک جوانی بی خون شـــده 
تنها، که خاک اســـت بالین او. دســـت ها را زیر ســـر گذاشـــته و پاهایش احتمـــالاً به خاطر 
طمع برای پوتین هایش صاف و رها شـــده اند. مشـــخص اســـت یک دو روزی از رفتن اش 
می گـــذرد و عکاس رنگ پریدگی او را در تعارض با زردهای وحشـــی ریز به خوبی ثبت کرده. 

ســـرباز در قابی فروشـــده که انگار او را محافظت می کند.

اقتباسی که صدای همه را درآورد
بـــه تازگی تصاویری از ســـریالی اقتباســـی از »صد ســـال تنهایی«، رمان مشـــهور گابریل 
گارســـیا مارکـــز، روزنامه نـــگار و نویســـنده فقیـــد کلمبیایـــی در شـــبکه های اجتماعـــی 
وایـــرال شـــده، رمانی کـــه در ایران آن را بیـــش از همه بـــه ترجمه زنده یـــاد بهمن فرزانه 
می شناسیم. ساخت سریال اقتباســـی از این رمان با رضایت مارکز همراه نبوده، پسران 
این نویســـنده و فعال سیاســـی، یک دهه بعد از مرگ پدر دســـت به ایـــن کار زده اند، آن 
هم به کمک دوســـتان امریکایی شـــان و نتفلیکسی ها. حالا این ســـریال که در ساخت 
آن تاش شـــده تماشـــاگر را قدم به قدم با رمان پیـــش ببرد، محبوبیـــت چندانی میان 
تماشـــاگران پیدا نکرده اســـت؛ برخی کاربران شـــبکه های اجتماعی از این نوشته اند که 
سریال خســـته کننده ای است! کاربر دیگری نوشته: »این همه وسواس برای پیاده سازی 
عینی رمان در ســـریال، نتیجه خوبی به دنبال نداشـــته« فرد دیگری نوشـــته: »صد سال 
تنهایـــی از اون کتاب هایـــی نبود که بـــه درد اقتباس ســـینمایی بخوره، شـــاید هم این 

ســـریال کار خوبی از آب درنیامده!« .

شعر بیابانکی به یاد جانباختگان زلزله بم
ســـعید بیابانکی، شـــاعر و طنزپـــرداز در تازه ترین اســـتوری خود یادی از درگذشـــتگان در 
حادثـــه بم کرده اســـت؛ بامـــداد پنجم دی مـــاه ســـال ۱۳82، زلزله  ای کـــه از آن به عنوان 
ســـومین زمین لرزه پرتلفات تاریخ کشـــورمان یاد می شـــود. وقوع این زلزله جان شـــمار 
زیـــادی از هموطنان مان را گرفـــت، در میان جان باختگان زلزله بم نـــام هنرمندانی نظیر 
ایرج بســـطامی، خواننده موسیقی ســـنتی ایران که اولین آلبوم خود را با آهنگسازی پرویز 
مشـــکاتیان منتشر کرد نیز دیده می شـــد. بیابانکی به همین مناســـبت با انتشار تصویری 
از ارگ تاریخی بم دســـت به انتشـــار شـــعری زده کـــه در آن آمده: »زمین، دهـــان باز کرده 
و چـــاک چاک می خنـــدد/ نخل ها می رقصنـــد/ بســـطامی می خواند/ چیـــزی نمانده این 
خانـــه هم بزند زیر آواز« در پایان هم نوشـــته: »به یاد پنجم دی، ســـالروز زلزله ویرانگر بم«

عکس نوشت

اصفهان در آستانه 
سال  نو میلادی
در آستانه سال  
نو میادی 2۰25، 
کلیسای »وانک« 
اصفهان و محله 
جلفا آذین بندی 
شده است. با 
شروع جشن های 
ارامنه، شهروندان 
اصفهانی نیز با 
حضور در کلیسای 
وانک در کنار 
هموطنان ارامنه 
خود به استقبال 
سال نو میادی 
می روند.

  عکس :
میراث آریا

درنگ

 متولیان تئاتر، نمایش می بینند؟
حکایت این روزهای تئاتر » حکایت چشـــم 
پرآب است « دیگر تئاتر آن هنر فرهیختگان 
و اندیشـــمندان نیست که بر صدرنشیند و 
فخر ببیند. دیگر آن شـــگفتی های تئاتر که 
تو را به فکر کردن و اندیشیدن وا می داشت 
تمام شده اســـت  و دســـتاویزی شده برای 
کسب شـــهرت و ارضای عطش دیده شـــدن و به دست آوردن 

پول و تحصیل درآمدهای آنچنانی.
 زمانی کـــه همه چیز در تجارت خاصه می شـــود و به کســـب 
درآمـــد معطوف می گردد و مـــدام اقتصاد تئاتـــر و خودکفایی 
تئاتـــر و.... مطـــرح می شـــود، دیگـــر چـــه انتظـــاری می توان 
داشـــت. باید گفـــت خودکفایی در تئاتر معنایـــی ندارد وقتی 
کـــه مراکز حرفـــه ای تئاتـــر جولانگاه هـــر آماتور تازه بـــه دوران 
رســـیده ای شـــده اســـت. دیگر چه می توان گفـــت، زمانی که 
مسئولیت های مهم و حساس و استراتژیک به کسانی سپرده 
می شود که شایســـتگی لازم را ندارند، دیگر حرفی برای گفتن 

نمی ماند. باقی 
شایع شـــده که بخشـــی از کارشناســـان در شـــورا، نزدیکان و 
بســـتگان و... خویش را بدون مصوبه هـــای لازم و با رابطه  در 
شـــورای ارزشـــیابی به کار می گیرند. این عملکرد نا درست به 
قیمت منزوی شـــدن نیروهای با سابقه، متخصص، متعهد و 
تنزل ســـطح کیفی، کمی، تکنیکی، دراماتیکی و معنوی تئاتر 

و ریزش مخاطبان آن تمام شـــده اســـت.
یکی از وظایف مهم شـــورای ارزشـــیابی، نظـــارت و حفاظت و 
صیانت از مردم در برابر ویروس های فرهنگی و هنری و فکری 
و حفـــظ مرزهای اخاقـــی جامعه و کنترل ســـطح اضطراب و 
تنش های اخاقی فرد و خانواده اســـت کـــه برآیند منفی این 
ویروس هـــا را به صـــورت انواع بزه هـــای فـــردی و خانوادگی و 

اجتماعی شاهد هستیم .
این گونـــه می توانیم به نوعی کاتارســـیس اجتماعی و آرامش 
ذهنی و اخاقی از طریق تئاتر و هنر دست یابیم . کاری که مثاً 
انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی در دهه هفتاد با شوراهای 
بازبینی فیلم و تئاتر به انجام رساندند که هنوز هم ادامه دارد. 
انقابـــی که دولتمردان آن با وضع قوانین جدید و همســـو با 
اســـتقال هنری و فکـــری هنرمند، ســـدی بـــرای حفاظت از 
جامعه و قشر نوجوان و جوان و حفظ اخاق عمومی و رعایت 
شأن فرد و خانواده، در برابر تئاترها و فیلم های آنچنانی ایجاد 
کردند. شـــاهد مثال، ممنوع کردن نمایش فیلم »ســـالو« به 
کارگردانی پازولینی در اکثرکشـــورهای اروپایی که هنوز هم به 

قوت خود باقی اســـت.
مگر هر کســـی که یک مدرک آکادمیک دارد، می تواند به عنوان 
بازبین و بازخوان در شورا به کار گرفته شود. فردی که بازخوان و 
بازبین است باید دانش، اندیشه، تعهد، تخصص، جهان بینی، 
دقت نظر، قدرت تحلیل، تأویل، نقد و شـــناخت همه جانبه در 
خصوص مســـائل فرهنگی و هنری و... داشـــته باشـــد. چرا که 

موضوع ژرف تر و حســـاس تر از این حرف هاست.

بچه ها را جدی بگیریم
متأسفانه برای تولید فیلم، کودک و نوجوان را در یک دسته بندی قرار می دهیم، 
در حالی که باید سینمای مخصوص کودک و سینمای مخصوص نوجوان داشته 
باشـــیم. ما باید بدانیم که برای چه قشری فیلم می ســـازیم، اگرچه اکنون برای 

هیچ یک از این رده های سنی فیلم مناسب نداریم.
وقتی امروزه یکســـری فیلم ســـاخته می شـــود که تمام ســـینماها را از آن خود 
کرده انـــد، دیگر فرصتی برای دیده شـــدن فیلم های کـــودک و نوجوان باقی 
نمی گذارند. باید حمایت جدی از طـــرف آموزش و پرورش، کانون پرورش 
فکری کـــودکان و نوجوانان و ســـرمایه گذاران شـــخصی صـــورت بگیرد و 

فیلم های باکیفیتی برای کودکان و نوجوانان ســـاخته شـــود.
متأســـفانه ایـــن روزهـــا محدودیت ها بـــرای ســـاخت فیلم نیز 
زیاد شـــده اســـت. باید چیـــزی کـــه واقعیـــت دارد، ببینیم و 

بچه هایمـــان را جـــدی بگیریم.
 گزیده ای از گفت و گوی »پوران درخشنده«
کارگردان و فیلمنامه نویس با مهر
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زندگی خوب
مارک ورنون

داســـتان ها ارزش اخلاقـــی بســـیار دارند، 
چرا کـــه به مـــا تجربه خیالی غیرمســـتقیم 
زندگی های دیگر را می دهند و گویی ساکن 
زندگـــی کســـانی دیگـــر می شـــویم. از این 
جهت، داســـتان ها می توانند تجربه زندگی را در ما وسعت 
بســـیار بخشـــند. داســـتان ها به مـــا دریچـــه ای می دهند 
که رو به  روح و جان انســـان های دیگر گشـــوده می شـــود، 
یا میکروســـکوپی کـــه بـــا آن عملکردهای درونـــی ضمایر 
دیگران را رصد می کنیم، بی آن چنان مزاحمتی برایشـــان.

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

 نقش آفرینی هادی حجازی فر
در »ناتورِ دشت«

بدرقه گوینده پیشکسوت 
رادیو به خانه ابدی

تجربه جدید خواننده ماکان بند 
روی صحنه تئاتر

همزمان بـــا پایـــان فیلمبـــرداری و آخرین 
مراحل تولید فیلم سینمایی »ناتورِ دشت« 
به کارگردانی ســـیدمحمدرضا خردمندان و 
تهیه کنندگی مهـــدی فرجی، اولین عکس 
از این فیلم منتشـــر شـــد. هادی حجازی فر 
و میرســـعید مولویـــان زوج اصلی این فیلم 
هستند که برای اولین بار کنار یکدیگر قرار 
می گیرند. فیلمنامه »ناتور دشـــت« با الهام 
از داســـتانی واقعی، توسط سیدمحمدرضا 
خردمنـــدان و حمیـــد اکبـــری خامنـــه بـــه 
نـــگارش درآمـــده  اســـت و از گزینه هـــای 
احتمالی حضور در چهل وسومین جشنواره 

فیلم فجر خواهـــد بود./مهر

رهام هادیـــان، خواننده گـــروه ماکان، 
در نمایش »کان لـــم یکن« ایفای نقش 
خواهد کـــرد. او پس از خوانـــدن تیتراژ 
پایانی انیمیشـــن »شـــنگول و منگول« 
کـــه اولین تجربـــه ســـینمایی اش بود، 
بـــه روی  بازیگـــر تئاتر  بـــه عنـــوان  حالا 
صحنـــه خواهـــد رفت و چالـــش حضور 
بازیگر را  بـــه عنـــوان  روی صحنـــه تئاتر 
از ســـر خواهـــد گذراند. نمایـــش »کان 
بـــه نویســـندگی و کارگردانی  لم یکن«، 
ســـیدعلی موســـویان در دی و بهمـــن 
ســـال جاری در عمـــارت نوفل لوشـــاتو 

اجـــرا خواهد شـــد./صبا

مراســـم بدرقه پیکر زنده یاد ژاله علو بازیگر و 
گوینده پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون 
با حضور جمعی از هنرمندان در پهنه رودکی 
برگزار شـــد. ابوالحســـن تهامی نژاد در این 
مراسم با ذکر خاطراتی از هنرنمایی زنده یاد 
علـــو اظهار کرد: نام شـــوکت بر او گذاشـــتند 
چـــون از آغـــاز می دانســـتند که چـــه بزرگی 
گام نهاده اســـت بر جهان. علـــو به  معنی والا 
هم نـــام خانوادگـــی او بود.   در این مراســـم 
ســـیدعباس صالحـــی وزیر فرهنگ و ارشـــاد 
اسامی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، 
نـــادره رضایـــی معـــاون امـــور هنـــری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی حضور داشتند./ایرنا

قهوه پدری از 
نظر کارگردانی 

م مانند  ه
کارهای قبلی 
مدیری است 

و سکانس اول 
م گرچه  فیل

شوخی هایی 
دارد، اما بسیار 

طولانی بوده 
و شامل یک 

نمای کلی 
است که بعد از 
حدود ۵ دقیقه 
مدام از چهره 

یکی به دیگری 
کات می خورد تا 
دیالوگ ها گفته 

شود

در دهـــه  اخیـــر، برنامه ها، فیلم های ســـینمایی و ســـریال های 
طنـــز طرفداران بیشـــتر و بیشـــتری پیـــدا کرده اند. بـــا توجه به 
اینکه در رســـانه  ملی کمتـــر خلاقیت دیده می شـــود، پلتفرم ها 
توانســـته اند بـــا اســـتفاده از این فرصـــت طلایی و بـــا تولیدات 
متنوع خود جایگزین خوبی برای تلویزیون باشـــند و مخاطبان 
زیادی را از هر قشـــر و ســـنی به خود جذب کننـــد. »قهوه پدری« 
ســـریالی اســـت که این روزها در میـــان هجومـــی از برنامه های 
گفت وگو محـــور و رئالیتی شـــوها و حضـــور در بیـــن حجمـــی از 
ســـریال های جنایـــی و درام، در باکس شـــبکه نمایش خانگی 
قرار گرفته اســـت. فیلمنامه ای که تا حدودی شـــبیه به سریال 
هیولاســـت اما این بـــار به جای »فرهـــاد اصلانی« معلم، »ســـام 
درخشـــانی« کتابفروش افســـرده عرض اندام می کند و به جای 
کامروا، مافیـــای قهـــوه وارد عملیات نجات می شـــود؛ عملیات 
نجاتی که خود یک باتلاق اســـت. جهان قهـــوه پدری در جهان 
هیولا و دراکولا اتفاق می افتد و هرســـه ســـعی در افشـــای فساد 

دارند و افرادی هســـتند که قربانی این فســـاد می شـــوند.
ســـاخت کمدی در ایـــن روزها برای شـــبکه نمایـــش خانگی یک 

ریســـک بزرگ اســـت. در میان آثـــاری چـــون بازنـــده، گردن زنی، 
غربت و رئالیتی شـــوهایی همچون جوکر و ســـرگیجه، قهوه پدری 
باید فرای تصور عمل کند. قهوه پدری ریســـک کرده یا بهتر اســـت 
بگویم مهران مدیری ریســـک کرده اســـت. اما نکتـــه ای که وجود 
دارد آن که داســـتان از انســـجام و قدرت کافی برخوردار نیســـت و 
هنوز نتوانســـته مخاطب را حریصانه به دنبال خود بکشـــد. یکی 
از فاکتورهای شوخی خوب، دســـت اول بودن و غافلگیر بودنش 
است. اما یکی از نقدهایی که بر این ســـریال وارد است، استفاده 

بیش از حد از شـــوخی های کلامی است. گرچه مدت زمان زیادی 
اســـت که کمدی ســـازان ایران در فیلم های کمدیشان فقط روی 
شـــوخی های مبتذل تمرکـــز می کنند تا فیلم هایشـــان به فروش 
برود، امـــا به  هر حـــال اســـتفاده  بی رویـــه از این نوع شـــوخی ها 

ســـطح فیلم را پایین می آورد.
این داســـتان می توانســـت پایه کمدی جذابی باشـــد، اما قهوه 
پدری از پس آن برنیامده اســـت. در این سریال تمام بار کمدی 
روی بازیگران و شخصیت هاست. اولین مشکل، شخصیت های 
قالب بندی شـــده و کلیشه ای است که با لحن و لهجه و میمیک 
صورت قصـــد خنده گرفتـــن دارنـــد. الگویی که مدت هاســـت 
دوره اش در کمدی تمام شـــده اســـت. به اضافه اینکه این مدل 
حـــرف زدن و تیک هـــا، در تمـــام مـــدت هـــم ادامـــه دارد. جواد 
رضویـــان لحنـــی را که پیـــش از این هم در ســـریال در حاشـــیه 
داشـــت، با کمی تغییر دوبـــاره انتخاب کرده و انتظـــار این بوده 
تا قابل فهـــم نبودن آنچـــه می گوید، از مخاطب خنـــده بگیرد.
اما نکته اینجاســـت که آنقدر این لحن تکرار می شـــود که فقط 
می تواند آزاردهنده باشـــد تـــا خنده دار، بیتا ســـحرخیز با لحنی 
تصنعـــی و عصبـــی نقش یـــک زن قدرتمند را دارد که تماشـــاگر 
را اذیـــت می کنـــد و از همـــه مهم تر خـــود مهران مدیری اســـت 
که مـــدام با یک آبنبـــات چوبـــی در دهانش )به ســـبک خلال 
دندان شـــخصیت های وســـترنی( صحبـــت می کند کـــه بعد از 
یکی دو ســـکانس واقعاً آزاردهنده اســـت و به جـــز این هم دیگر 
چیزی برای جذابیت شـــخصیت و خنداندن ندارد. اصولاً به نظر 
می رســـد، مدیـــری تنها با تکیـــه بـــه کاریزمای شـــخصی و آنچه 

مخاطب پیـــش از این از او ســـراغ دارد، نیازی ندیـــده تا به این 
شـــخصیت چیز بیشـــتری اضافه کند. 

قهوه پـــدری از نظر کارگردانـــی هم مانند کارهـــای قبلی مدیری 
است و ســـکانس اول فیلم گرچه شـــوخی هایی دارد، اما بسیار 
طولانی بوده و شـــامل یک نمای کلی اســـت که بعـــد از حدود ۵ 
دقیقه مدام از چهره یکی به دیگـــری کات می خورد تا دیالوگ ها 
گفته شـــود. با ایـــن اوصاف به نظر می رســـد مهـــران مدیری در 

رئالیتی شـــوها و اجراهایش موفق تر اســـت تا سریال سازی. 

 »قهوه پدری« شکستی برای مدیری!
یادداشت

الناز برکاتی
سید بهاالدین منتقد

حسینی
نویسنده و منتقد


